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شــاید بی‌کار که می‌شــوید چرت می‌زنید امــا محمدعلی علومی بی‌کار که می‌شــود کتاب می‌نویســد. 
علومی یــا کتــاب می‌خواند یا کتــاب می‌نویســد. اصــاً بــی‌کار نمی‌نشــیند. محمدعلی دائمــاً درحال 
پژوهش و خواندن و نوشتن اســت. آقای علومی صبحش را با دشنام دادن شــروع می‌کند. دشنام به 

کسانی که کتاب نمی‌خوانند.

اگر کســی که این متن را می‌خواند، ناراحت اســت! مشــخص 
اســت فحشــی را که آقای علومی روی زمین انداخته، برداشته 
اســت. مخاطب ســرزنش‌های آقای علومــی، به کتــاب آلرژی 
دارنــد. البته علومــی در مقدمه یکــی از آثارش »داســتان طنز 
جدید در ایــران« گرده گروه‌های دیگر را هم کیســه می‌کشــد: 
»بــاز در جایی کــه به طرز شــرم‌آوری مــردم بــه مطالعه عادت 
ندارند هرکــس مقاله‌ای حتی بی‌ســروته می‌نویســد، فوراً خود 
را تافتــه جدابافتــه و مرجع اندیشــه و هنــر در ایــران و جهان 
می‌داند و مــدام به نوشــته‌اش ارجــاع می‌دهد کــه همان‌طور 
که »مــن« در فلان »اثــرم« گفتــه‌ام، چنین‌وچنان اســت! حتی 
دیده‌ام کســانی که اســم کتابــی را شــنیده و آن را نخوانده‌اند 
و برای منکوب کــردن مخاطــب و افزایش اهمیت خــود، بجا 
و نابجا، می‌پرســند: شــما که می‌گویــی چنین، فــان کتاب را 

خوانده‌ای؟«

۲۴ ســاعت شــبانه‌روز را به دو قســمت شــمالی و جنوبی، نه 
ببخشــید به دوقســمت اصول‌گــرا و اصلاح‌طلب، نه ببخشــید 
به دو قســمت چرت و خــواب هم نه، به دو قســمت شــب و 
روز تقســیم کنیــد. محمدعلــی علومی شــبش را به نوشــتن و 
روزش را هم به نوشــتن ســپری می‌کنــد. اگر لحظــه‌ای بی‌کار 
که نه، از نوشــتن فارغ شــود، به سلامتی اســمش را پژوهش 
می‌گذارد و مشغول پژوهش می‌شــود. البته قبلش باز فحشی 

به کتاب‌نخوان‌ها می‌دهد.

رمان‌های »ســوگ مغان«، »آذرســتان«، »ظلمــات«، »اندوه‌گرد«، 
»پریبــاد«، »داســتان‌های غریــب مردمان عــادی«، »هــزار و یک 
شــب نــو«، »خانــه کوچــک« و »عطــای پهلــوان« از دیگــر آثار 
محمدعلی علومی اســت. کســی که فرهنگ و مفاخر ایران را با 
تمام وجود دوســت دارد و عارف به آثارشــان اســت از »عِلم لا 
ینفع« به خداوند پناه می‌بــرد: »بعضی از ما هنوز قدر آثاری مثل 
آواز پر جبرئیل، عقل ســرخ، ســامان و ابســال یا داستان‌های 
منظوم عطار و مولانا و خمســه نظامی را نمی‌دانیم. اصلًا آن‌ها 
را نمی‌شناســیم؛ اما کســانی را دیده‌ایم که براســاس شــیفتگی 
محض، که رویکــردی مادون کارکــرد عقلانیت نقــدورز یا عقل 
نقاد اســت، تاریخ تولد میلان کوندرا را می‌دانند و اینکه در چه 
روز و چه ســاعتی به فلان هتل در پاریس رفــت و امثال این‌ها 

که دانش بیخود و بی‌جهت است.« 

رمان‌های »ســوگ مغان«، »آذرســتان«، »ظلمات«، »اندوه‌گرد«، »پریباد«، »داســتان‌های غریب مردمان عادی«، »هزار و یک شــب نو«، »خانه کوچک« و »عطای 
پهلوان« از دیگر آثار محمدعلی علومی است. کسی که فرهنگ و مفاخر ایران را با تمام وجود دوست دارد و عارف به آثارشان است از »عِلم لا ینفع« به خداوند 
پناه می‌برد: »بعضی از ما هنوز قدر آثاری مثل آواز پر جبرئیل، عقل سرخ، سلامان و ابســال یا داستان‌های منظوم عطار و مولانا و خمسه نظامی را نمی‌دانیم. 
اصلًا آن‌ها را نمی‌شناســیم؛ اما کســانی را دیده‌ایم که براســاس شــیفتگی محض، که رویکردی مادون کارکرد عقلانیت نقدورز یا عقل نقاد است، تاریخ تولد 

میلان کوندرا را می‌دانند و اینکه در چه روز و چه ساعتی به فلان هتل در پاریس رفت و امثال این‌ها که دانش بیخود و بی‌جهت است.« 

کســی که آثار محمدعلی علومی را خوانده باشــد قطعا به تسلط 
او بر تاریــخ ادبیات معاصر پــی خواهد برد. کتاب »داســتان طنز 
جدیــد در ایــران« و»طنز دربــاره پهلــوی« نمونــه‌ای از این تلاش 
هدفمند اســت. در کتاب داســتان طنز جدید در ایران، آثار طنز 

از قاجار تا مشروطه و پهلوی اول و دوم را تحلیل کرده است.

محمدعلی علومــی نوشــتن را از زمین‌های خاکی بــم، رطب در 
دهان، کنــار دیوارهای خشــتی گلی شــروع کرده اســت. علومی 
با آن‌کــه می‌توانــد در آثــارش از بادمجان‌های بم بر قــاب بچیند 
و اســتفاده کند اما هرگز وقت خــود را به واکــس زدن بادمجان 

صرف نکرده است.

محمدعلی علومــی )هیرمند( از نویســندگان مجله گل‌آقا بوده و بــا کیومرث صابری 
همکاری داشــته اســت. عمران صلاحــی هــم در زمینــه پژوهش‌های طنز، مشــوق 
علومی بــود. از دیگر آثــار وی: طنز در آمریــکا، طنــز در مثنوی مولانا جــال الدین، 
انواع طنز در گلســتان ســعدی، طنز و شیوه‌های داســتانی در بوســتان، بررسی انواع 
طنز در خارســتان اثر حکیم قاســمی کرمانی، قصه اســاطیر و ای بابا خســته شــدم! 
یعنی باز منتظرید آثارش را بشــمارم و معرفی کنم؟! انصافاً جان من، خودتان بروید 
بقیه را ببینیــد و بخوانید. خــود دانید؛ اگــر نخوانید هــر روز صبح و شــب‌ها قبل از 
خواب، مشــمول دشــنام‌های علومــی بــه کتاب‌نخوان‌هــا می‌شــوید. آه محمدعلی 
علومی، ردخور ندارد و گیراست. یکی از آشــنایان کتاب نخواند و فرزندش با توپ به 
آینه خودروی همســایه زد و همســایه هم آباء و اجداد پدر فرزند توپ‌انداز را جلوی 

چشمش آورد. حالا کتاب نخوانید و منتظر نفرین علومی باشید.

محمدعلی علومی داوری جشــنواره‌های مختلف طنز در کشــور را هم برعهده داشــته 
اســت اما متاســفانه هیچ شــعاری علیه داور در ســالن‌های جشنواره شــنیده نشده. 
علومی به سبب علاقه زیاد به فرهنگ و سنت پیشینیان، در داوری‌هایش از امکانات 

روز و کمک‌داور ویدیویی استفاده نکرد.

بازمانــده زلزله‌ی بم کــه مانند ســایر اهالی بم، داغــدار خانواده‌اش از آن زلزله اســت 
در یادداشــتی به هم‌وطنــان زلزله‌زده کردزبــان در آبان ۱۳۹۶ تســلی خاطر می‌دهد و 
هم‌زمان اشــک و خنده را بر چشــم و لب خواننده مــی‌آورد. عنوان نوشــته‌اش را ‌»به 

احترام زندگی« می‌گذارد و آن را تقدیم به زلزله‌زدگان سرافراز »کرد« ایران می‌کند.

علومی اهــل کافه رفتن نیســت و ‌متاســفانه بــا آن‌که رمانــش »شاهنشــاه در کوچه 
دلگشــا« برگزیده سی‌ســال رمان طنز کشور شــد، اما وی هنوز در دســته روشنفکران 
قرار نگرفته اســت. خوشــبختانه محمدعلی علومی خود را از دهان اژدهای آدم‌خوار 
پایتخت رهانیده و جانش را به زادگاهش بم رســانده اســت و در گوشه خانه‌اش نان 
و ماســتش را می‌خورد و اگر تورم اجازه دهد کتاب جدیدی می‌نویســد. این روزهای 
محمدعلی علومی شــبیه هم استانی‌اش نادر ابراهیمی اســت که در آبان سال ۷۶ در 

مصاحبه با علومی گفت:

»می‌دانم که فکــر می‌کنیــد چگونه ممکن اســت مردی در شــصت ســالگی این‌طور 
بی‌خیال باشــد و بی‌اعتنا به آن‌کس که پشــت در ایســتاده است. راســتش را به شما 
می‌گویم: دیگر به هیچ‌چیز به‌جز تولید فکر نمی‌کنم. بســیار شــبیه ماشــین شده‌ام؛ 

خودکار کامل.«
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